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 ای در گویش خواجه -vāپیشوند فعلی بررسی کارکرد 

*یمی باوریانیزهرا کر
 

 چکیده

کند. این  ای بررسی می را در گویش خواجه« وا» -vāاین پژوهش کارکردهای پیشوند فعلی 

ای از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد واقع در استان فارس  گویش در دهستان خواجه

ا و شده با این پیشوند، بررسی و کارکرده فعل پیچیده ساخته 17رواج دارد. بدین منظور، 

شوند. روش بررسی به این صورت است که  معنایی آنها، تحلیل میـ  هایِ ساختاری ویژگی

شود و  نخست معادل هر فعل در زبان فارسی نو و میانه )در صورت وجود( آورده می

شود. در ادامه، مفهوم و کارکرد)های( فعل  ریشه فعل در زبان ایرانی باستان نشان داده می

ای مورد نظر در این  گردد. گویش خواجه میئه ای ارا ویش خواجههمراه با مثال در گ

پژوهش، گویش رایج در روستای باوریان است که نویسند، خود گویشور آن است. 

های پژوهش پیش رو این است که نخست، سه مورد از این افعال پیشوندی  ترین یافته مهم

ی، معنای متفاوتی را به یک فعل نیستند. دوم این که، در مواردی این پیشوند در هر بافت

ها باعث  در بیشتر فعل -vāواحد داده است. دیگر یافته حاکی از این است که پیشوند 

شده و فقط در یک مورد معنای جدیدی به فعل  سازی یکی از معناهای فعل بسیط برجسته

 دلالت دارد.بر تکرار عمل « دوباره»معنای بسیط داده است. در دو فعل نیز، این پیشوند به
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 مهمقدّ. 1

-آیـد و بـه   (، پیشوندِ فعلی پیشوندی است که بر سر فعـل مـی  24: 2042به باور طباطبایی )

نامـد و معتقـد    هایی را فعل پیشوندی می کند. وی چنین فعل نحوی در معنی آن تصرف می

معنای دقیق کلمه پیشوند نیست؛ زیرا ایـن عناصـر فاقـد    آغازین این افعال به ءکه جز است

ای  در گـویش خواجـه   -vāاند. پژوهش پیشِ رو بـه بررسـی پیشـوند فعلـی      انسجام معنایی

 از دهسـتان  ایـن . است ای خواجه دهستان در رایج های گویش از یکی ای پردازد. خواجه می

 حسـاب بـه  فـارس  اسـتان  فیروزآبـاد  شهرسـتان  میمنـد  شبخ جزو کشوری، تقسیمات نظر

 شهرسـتان  جنـوب  کیلـومتری  95 و فـارس  استان غربی جنوب در ای خواجه منطقۀ. آید می

 جوکان، باوریان، روستای از توان می ای خواجه دهستان روستاهای ازجمله. قرار دارد شیراز

بـر گـویش   در ایـن منطقـه عـلاوه   . برد نام...  و آباداسماعیل مِهکویه، عاصم، قصر حُنِیفَقان،

ای، زبان ترکی قشقایی، زبان فارسی، گونۀ فارسی فیروزآبادی، گویش سـرخی و ...   اجهخو

 روسـتای  اهـالی  گـویش  پـژوهش،  ایـن  در بررسـی  مورد ای خواجه نیز رواج دارد. گویش

 .است روستا این گویشورِ زادۀ نگارنده، که است باوریان

شده با پیشوند فعلـی  های پیچیدۀ ساخته پژوهش پیشِ رو در پی بررسی و تحلیل فعل

vā- ترین اهداف آن این است که نخست دریابد نقش  ای است. از مهم در گویش خواجهvā 

، پیشوند است و یا صفت و یا بخشی از -vāدر افعال مورد نظر چیست؛ به عبارت دیگر آیا 

از نظـر   -vāشده بـا پیشـوند    ریشۀ فعل است. هدف دوم این است که دریابیم افعال ساخته

معنای جدیدی  -vāهایی هستند. به بیان دیگر، پیشوند  معنایی دارای چه ویژگی -اختاریس

به فعل بسیط داده یا باعث تقویت معنای اصلی آن شده و یا یکی از معناهای فعل بسیط را 

 سازی کرده است؛ در مورد اخیر، کدام مفهوم را در فعل بسیط برجسته نموده است. برجسته

 -vāفعل پیچیده دارای  17ای است،  سنده که خود گویشور خواجهدر این پژوهش نوی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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را با شم زبانی خود گردآوری نموده است؛ سپس معادل آن در فارسی نو در صورت وجود 

و ...  فرهنـگ عمیـد  ، فرهنـگ معـین  ، فرهنـگ سـخن  های لغات گوناگونی چون  از فرهنگ

رانـی باسـتان و معـادل آن در    مطرح شده است. در مرحلۀ بعد، ریشۀ فعل بسیط در زبان ای

گردیده اسـت. سـپس جملاتـی از    ئه فارسی باستان در صورت وجود و در فارسی میانه ارا

ای که فعل مورد نظر در آن به کار رفته، آورده شده و بر اسـاس آن کـارکرد    گویش خواجه

vā- .بررسی و تحلیل شده است 

دمـه و در بخـش دوم   ساختار این پژوهش به این ترتیب است: در بخـش نخسـت مق  

ویـژه  پیشینۀ پژوهش آورده شده است. در بخش سوم مروری بر مقولۀ پیشوند فعلـی و بـه  

هـا و بخـش پـنجم بـه      ایم. بخـش چهـارم بـه بررسـی و تحلیـل داده     ، داشته«-وا»پیشوند 

 پردازد. گیری می نتیجه

 

 . پیشینۀ پژوهش1

انـد، ایـن    ورد بررسی قرار نگرفتـه ای م رو که تاکنون افعال پیشوندی در گویش خواجهازآن

پردازد؛ بـه همـین دلیـل در ایـن بخـش       پژوهش نخستین اثری است که به این موضوع می

های دیگر انجـام   ر گویشمروری کوتاه بر آثار دیگری خواهیم داشت که با همین رویکرد د

 اند. شده

ی به ایـن  ( افعال پیشوندی در تالشی را بررسی نموده است. و2136رفیعی جیردهی )

ساز در تالشی وجود داشته است که اکثر آنها تـا  معنی فعلی پیشوند 7نتیجه دست یافته که، 

هـای گونـاگون، بـار معنـایی      در موقعیت . این پیشوندهااند امروز مفاهیم خود را حفظ کرده

 دهند. می افعالمتنوع و متعددی به 

 ۀدر گذشـت  /bv/ فعلـی  پیشـوند »( در پژوهشی با عنـوان  2192میرهاشمی جورشری )

https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
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وند مزبور، وند وجه، زینت به این نتیجه دست یافته که  «گیلکی از تکوین تا تصریف ۀساد

بـا توجـه بـه ملاحظـات      شود. ایـن ونـد در گیلکـی،    یا زائد نیست و نمودنما محسوب می

سـوی تصـریفی و   تـدریج بـه  بلکه بـه  ؛، اساسا تصریفی نیستدادهرویتاریخی و تحولات 

 .شدگی گام برداشته است دستوری

زنگانی و تأثیر آن در صـرف   در افعال لای «وا» کارکردهای پیشوند»( در 2190رنجبر )

فعل پرداخته است. وی بـه  به بررسی کارکردهای این پیشوند و تأثیرات آن در صرف  «فعل

در این گویش بسیار فعال و زایاست و بسـامد افعـال   « وا»این نتیجه دست یافته که پیشوند 

 شده با این پیشوند از افعال ساده بیشتر است. ساخته

سـیر  ، «در زبـان فارسـی   فعلی پیشوندهای تاریخی ۀپیشین»( در مقالۀ 2195منصوری )

 ـرا بر زبان فارسی و تحولات دستوری شوندهای فعلی پیتاریخی   ۀچنـد مـتن برگزیـد    ۀپای

دسـته   1بـه   را پیشـوندها  ایـن  ،از نظر کارکرد معناییبررسی کرده است. وی فارسی دری 

؛ انـد  کـه در معنـی اصـلی خـود بـه کـار رفتـه        پیشـوندهایی  ،نخسـت  کـرده اسـت:  تقسیم 

 ـ    ییری ایجـاد نمـی  که در معنی فعل ساده هیچ تغ پیشوندهایی دوم،  ۀکننـد، مگـر اینکـه جنب

کننـد   که در معنی فعل ساده تغییر ایجاد می پیشوندهایی ،سوم ۀدستداشته باشند؛ و تاکیدی 

 .بخشند ای می و به فعل معنی تازه

-ba/ فعلی پیشوند سیرتحولات»( در پژوهشی با عنوان 2042حاج عبدی و همکاران )

 ،فعـل از گـویش دیبـاجی    204با تحلیل بیش از ، «ر گویش دیباجی در مقایسه با فارسید /

هـای ایـن    یافتـه انـد.   پرداختـه مقایسه آن با زبان فارسـی معیـار    و  /-ba/ پیشوند به بررسی

ارسـی در سـیر تحـول    ف  /-ba/پیشوند چونیباجی همد  /-ba/پیشوند که دادهپژوهش نشان 

از تکـواژ چنـدهجایی    پیشـوند  شدگی شده است؛ به این مفهوم که این خود دچار دستوری

هـای مختلـف    آزاد در نقش قیدی به هجایی وابسته تحول یافته است و در معـرض فراینـد  

https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1870947/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.magiran.com/paper/2633030/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-ba-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.magiran.com/paper/2633030/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-ba-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
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و فرسـایش  زدایی، کاهش آوایـی   زدایی، تغییر معنایی و معنی شدگی از جمله مقوله دستوری

 .واجی، تثبیت ترتیب واژگانی و... بوده است

 

 . فعل پیشوندی و پیشوند فعلی 1

پیچیـده   و بـه دو گـروه سـاده    سـاختمان  برحسـب  را هـا  ( فعل199: 2042طباطبایی )

نمایـد. طباطبـایی    بندی می را جزو افعال پیچیده طبقه کند. وی افعال پیشوندی بندی می دسته

های  معنایی دارای ویژگی-های پیشوندی از نظر ساختاری که فعل ( معتقد است140)همان، 

 عامی هستند که عبارتند از: 

های پیشوندی، پیشوند معنـای اصـلی خـود در     الف. معنای ترکیبی: در شماری از فعل

مقام یک واژه را حفظ کرده و معنای کل فعل پیشـوندی، سـرجمع معـانی پیشـوند و فعـل      

قیـد اسـت و   « -بـاز »هـا،   ازآفریدن، بازنگریستن. در همۀ این فعلاست، مانند: بازآموختن، ب

 دهد. می« دوباره»معنیِ 

های پیشوندی، پیشوند معنای خاصی به فعـل   ب. تقویت معنای فعل: در برخی از فعل

ــدن،    نمــی ــروختن، برگزی ــد: براف ــد اســت، مانن ــد و نقــش آن عمــدتاَ تقویــت و تأکی افزای

 فروتراشیدن.

شـود کـه از    های پیشوندی، پیشوند موجـب مـی   : در برخی از فعلج. تغییر معنی فعل

مجموع پیشوند و فعل، معنای جدیدی برداشت شود، مانند: وررفـتن )پـرداختن و مشـغول   

 شدن به چیزی(.

های پیشـوندی، در صـورتی    سازی یکی از معناهای فعل: در شماری از فعل د. برجسته

شود که یک یا دو معنـی از   ، پیشوند موجب میای داشته باشد که فعل بسیط معنای چندگانه

کـردن  چنـدین معنـی دارد: دریافـت   « گـرفتن »معانی فعل بسیط برجسته شود. بـرای مثـال   
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ام(، با دست نگه داشتن )دستگیره را محکم بگیر(، پوشاندن )روی خود را  )حقوقم را گرفته

رود: فراگرفتن  ایج به کار میتنها در دو معنی ر« -فرا»گرفته است(؛ اما همین فعل با پیشوند 

 کردن. = یادگرفتن؛ فراگرفتن = اشغال

های پیشوندی در آثار منثور زبان  ( با بررسی فعل10: 2133خاله و دیان ) رضایتی کیشه

فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم ه.ق.، معتقدند که گاهی اوقات پیشوند فعلـی تغییـری در   

پیشـوندی افعـال از نظـر معنـی تفـاوت محسـوس و        کند و شکل سـاده و  معنی ایجاد نمی

 آشکاری با هم ندارند، مانند: واکوشیدن و کوشیدن.

در برخـی از   6شـدگی  ( فرایند واژگـانی 17: 2193به باور بهرامی خورشید و نامداری )

ای ساده  شده و واژه افعال پیشوندی باعث شده که این گروه از افعال چون اصطلاحی تثبیت

را عبـارتی   «شـده  واژگـانی »(، 2990و همکـاران )  7. ایشان به نقل از نـانبرگ شوند تلقی می

شـان   دهنـده  کنند که معنی کل آن با معنی اجزای تشکیل حاوی یک واژه یا بیشتر تعریف می

 فرق دارد. ایشان )همان( بر این باورند که این افعال ساخت اصطلاحی دارند.

ای کـه بـه آن    کند که پیش از پایـه  رفی می( پیشوند را وندی مع217: 2191طباطبایی )

گیرد. وی )همان( پیشوندها را بـه دو نـوع اشـتقاقی و تصـریفی تقسـیم       پیوندد قرار می می

« -ابََـر »رود، مانند  های جدید به کار می کند. به باور وی پیشوند اشتقاقی در ساختن واژه می

هـای واژۀ قاموسـی واحـد در     )مانند ابرقدرت و ابررسانا( و با پیشـوند تصـریفی، صـورت   

شـود و زمـان    های فعل افـزوده مـی   که به صیغه« -می»شود؛ مانند  حالات متعدد ساخته می

خوانـدم(.   خـوانم و مـی   سـازد )ماننـد مـی    حال اخباری و گذشته استمراری و جز آن را می

فعلی کند: پیشوندهای  ( پیشوندهای اشتقاقی را به دو دسته تقسیم می213طباطبایی )همان: 

کند که به  و پیشوندهای غیر فعلی. وی )همان( پیشوندهای فعلی را پیشوندهایی تعریف می

                                                      
6 lexicalization 

7 Nunberg 
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هـای   در فعـل « -در»سـازند، ماننـد    هایی بـا معنـی جدیـد مـی     شوند و فعل افعال افزوده می

نامد که عموماَ به اسم و صفت  و پیشوندهای غیرفعلی را پیشوندهایی می« دریافتن، دررفتن»

 «. ناحق، نادان، نادرست»در « -نا»شوند، مانند  فعل افزوده می های و ستاک

داند زیرا بـه   ( نسبت پیشوند با فعل ساده را نسبت قید به فعل می220: 2136طاهری )

باور وی، پیشوندها عمدتاَ مفهوم و جایگاه و کارکرد قید یا متمم را برای فعل ساده دارنـد.  

های پیشوندی معتقـد اسـت کـه محـدودبودن      ر فعل( در ارتباط با تطو229طاهری )همان: 

شمار پیشوندهای فعلی که از طبقات بستۀ زبان هستند و تحولات گستردۀ اجتمـاعی سـبب   

های پیشوندی است. بـه بـاور وی )همـان:     از رونق و رواج افتادن پیشوندهای فعلی و فعل

انـد و   ای معنـا بـوده  ( برخی از پیشوندهای فعلی که در دوره باسـتان و میانـه دار  214-212

اند، با گذشت زمان دلالت معنایی آنها ضعیف گشته و تبدیل بـه   شده تکواژ پُر محسوب می

 «.-اندر»و « -در»اند، مانند  معنی شده تکواژ تهی یا بی

، -،  در- ب کنـد:   ( پیشوندهای فعلی را به این قرار معرفی مـی 212: 2131ناتل خانلری )

 .-، وا-، باز-، فرو-، فرود-فرا ،-، فراز-، بر-، باز-اندر

 1( معتقد است کـه پیشـوندهای فارسـی دری از حیـث معنـی      260: 2195منصوری )

اند؛ ب. پیشـوندهایی   اند: الف. پیشوندهایی که در معنی اصلی خود به کار رفته کاربرد داشته

ای فعل کنند و فقط باعث تأکید و تقویت معن که در معنی فعل ساده هیچ تغییری ایجاد نمی

شوند که در این صورت، پیشوند نقش قید را بر عهده دارد. اگر پیشوند را حذف کنـیم،   می

را جـایگزین کنـیم؛ ج.   و ... « بدون شـک »، «حتما»، «ینههر آ»، «البته»توانی کلماتی مانند  می

خصوص در دورۀ رشد و تکوین دهند، که این امر به پیشوندهایی که معنی جدید به فعل می

-فارسی با توجه به تنوع پیشوندها بسیار قابل توجه است و بسیاری از معانی دقیق بـه  زبان

 شود. وسیلۀ آنها بیان می
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های سادۀ فارسی دری، خـود از   ‌(، بسیاری از فعل07-00: 2173به باور ناتل خانلری )

نـه،  اند؛ اما شاید از آغـاز دورۀ فارسـی میا   ترکیب یک پیشوند با یک ریشۀ فعل ساخته شده

اند. گاهی بعضی از ایـن   یافته ها را درنمی گونه فعلبودن اینگویندگان این زبان دیگر مرکب

ها جدا از پیشوند در بعضی از جاهای سرزمین ایران متداول بوده و در ادبیـات نظـم و    فعل

شدن پیشـوندهای  آمده است. وی )همان( معتقد است که متروک نثر قدیم به آن صورت می

ای نیاز پیدا کنـد و بـه همـین منظـور غالبـاَ از       شد که زبان به پیشوندهای تازهکهن موجب 

، بر، در، اندر، باز، )وا(، فرا، فراز، فـرو، فـرود. ناتـل     حرف اضافه و قید استفاده شد، مانند ب

های ساده با این پیشـوندها معنـی    خانلری )همان( همچنین بر این باور است که بیشتر فعل

پذیرد؛ این در حالی است که مفهومی که هریـک از ایـن پیشـوندها بـه      خاص و مستقل می

توان برای  افزاید، همیشه صریح و یکسان نیست و در هر مورد مختلف است و نمی فعل می

 هریک از پیشوندها از روی قیاس، معنی ثابت و واحدی قائل شد.

 

 -vā. پیشوند فعلی 1-1

وی عقـب،  س ـعقـب، بـه  »با معـانی   «-وا»( معتقد است که پیشوند 36: 2192کلباسی )

است که ترکیبـات همـراه بـا آن گـاهی صـورت       «-باز»ای از وند  گونه ،«برعکس یا دوباره

و گاهی خود کلمات  «واایستادن/بازایستادن»هستند، مانند « -باز»ایِ ترکیب همراه با  محاوره

( بـرای ایـن   37-36کلباسـی )همـان،    «.واخواسـت »گردند، ماننـد   ای محسوب می جداگانه

 کند: پیشوند دو کاربرد ذکر می

عنوان پیشوند فعلی در ترکیب بـا فعـل )واگـرفتن، وامانـدن، واداشـتن،      به« -وا»الف. 

واخوردن، واایستادن، واگذاشتن، وارهانیدن و ...(؛ در ترکیب با صفت فاعلی مرخم )واگیر، 

مرخم )وانمود، واخواسـت(؛ در  وادار، واگذار و ....(؛ در ترکیب با صفت مفعولی یا مصدر 
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در برخـی  « -وا»(، 37ترکیب با صفت مفعولی )وازده، وارسته، وابسته(. به باور وی )همان: 

ای کـه   از ترکیبات فوق، معنی اصلی خود را از دست داده و فقط برای تقویت معنای کلمـه 

 با آن ترکیب شده، به کار رفته است.

 .«واپس، وارو، واکنش»در ترکیباتی مانند عنوان پیشوند غیر فعلی به« -وا»ب. 

ایــن پیشــوند را در دســتۀ پیشــوندهای زنــدۀ فارســی میانــه ( 261: 2195منصــوری )

کند که بازماندۀ ایرانی باستانند و در این زبان ممکن است قید، صفت و غیـره   بندی می طبقه

را همـراه   -vāشـوند  اند، ولی در فارسی میانه نقش پیشوند فعلی داشتند. وی )همان( پی بوده

معرفی نموده اسـت. منصـوری )همـان:     -abāzهای پیشوند  یکی از صورت -bāzبا پیشوند 

، «دوباره و بـار دیگـر  »معنی به« -وا»و شکل دیگر آن « -باز»دهد که پیشوند  ( نشان می257

 /p/ )باز( فارسی میانه و آن نیز بـا فراینـد تبـدیل    abāzآغازی، برگرفته از  /a/با حذف واج 

عقبـی،  » apānk*مشتق از  apāča*دار، برگرفته از ایرانی باستان  لبی واک /b/واک به  لبی بی

 تبدیل شده است.  [z]شدگی به  طی فرایند سایشی /č/است. واج « پشتی

*apānk → *apāča → abāz → bāz → vā 
ل در فارسی دری دلالت بـر تکـرار عم ـ   -vāمعتقد است که پیشوند ( 261وی )همان: 

جلـد هشـتم ذکـر     فرهنگ سـخن داشته است.  دو کاربرد در گفتگوها برای این پیشوند در 

آید؛ مانند وایسادن،  بر سر افعال می« باز»و « دوباره»برای تأکید یا دادن معنیِ  -2شده است: 

آیـد؛ ماننـد:    بر سر فعل و اسـم مصـدر مـی   « خلاف»و « ضد»برایِ دادن معنیِ  -1وابریدن. 

 کردن(، واقول.تنزل =واترقیدن )

و « بـاز »معنـی   -vā، بـرای پیشـوند   فرهنـگ زبـان فارسـی   ( در 2212: 2133مشیری )

عمیـد،   فرهنـگ در  -vāپیشـوند   کـرده اسـت، ماننـد: واگفـتن، وانمـودن.      ئهرا ارا« دوباره»

« بـر »، «دوباره»، «باز»آید و معنی  پیشوندی عنوان شده است که در اول برخی از کلمات می
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بـاز و  »و گاهی نیز دارای معنای « واگفتن»، «وارهیدن»، «واگذاردن»دهد، مانند  می« مکرر»و 

معنـی   1معـین جلـد دوم،    فرهنـگ در برابر این پیشوند در  «.بازکردن»است، مانند « گشوده

تجدیـد و  « بـاز »معنـی  ، مانند: واکـردن؛ ب. بـه  «باز و گشاده»معنی ذکر شده است: الف. به

 آید، مانند: واایستادن. جهت تأکید میبه« به»معنی د، مانند: واآمدن؛ ج. بهرسان دوبارگی را می

abāz (به )زیـر معـانی    بوده و با همکردهای« عقب»، «دوباره»، «باز»معنای فارسی میانه

 (:19: 2131گوناگونی داشته است )مکنزی، 

dādan ō~ :2- کردنتعیین -1دادن به؛ کردن )بر(، نسبتحمل 

dāštan~ :شدنکردن از، مانعبازداشتن، جلوگیری 

ēstādan az~کردن، بازایستادن از...: ترک 

kardan~بازکردن : 

kardan az~کردن: بازکردن از، وادار به ترک 

māndan~بازماندن : 

raftan~آمدنرفتن، بیرون: پیش 

waštān ō~بازگشتن به، شدن : 

wirāstan~کردناره مرتبدادن، دوب: باز ویراستن، دوباره ترتیب 

pādan~ماندن: ماندن، باقی 

 

 ای در گویش خواجه -vā. بررسی پیشوند 1

ای  در گویش خواجـه  -vāشده با پیشوند فعلی  های پیشوندی ساخته در این بخش فعل

هـای گـویش    هـا فهرسـت واج   شـوند. پـیش از بررسـی و تحلیـل داده     بررسی و تحلیل می

 شود. میئه ای ارا خواجه
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 ای گویش خواجهزبان  های  همخوانهرست ف(. 2جدول )

  دولبی دندانی-لبی لثوی کامی/لثوی کامی ملازی چاکنایی
Ɂ q c    ɟ   t      d p   b انسدادی 

    n  m خیشومی 
H χ  ž        š s    z  f     

v 
 سایشی

   č      ǰ    انسایشی 

    r   لرزشی 

  y     ناسوده 

 

 ای گویش خواجه های  کهوافهرست (. 1جدول )

 پسین پیشین 

 i U افراشته

 e O میانی

 a ā افتاده
 

 

1vācapondan, vācepondan -: «با کف دست به دهان ریختن خوراکی، «: واکَپُندن

 های خوراکی و یا داروهای گیاهی پودرشده دانه

*kap-  زدن؛ چسبیدن بهدادن، چنگقورت»هندواروپایی پیشین؛» (Pokorny, 1959: 

527)  
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مـن  »معنـای  بـه  ωτπάκ [kápto] ،ز این ریشه در زبان یونـانی ا (33 :2007) 3چانگ

درون »معنای به« کُ »معین واژه  فرهنگدر را ذکر کرده است. « گیرم دهم؛ من می قورت می

 آورده شده است.« دهان

استفاده کردن برای توهین یا مسخره« دهان»جای به« کَ »ای از واژه  در گویش خواجه

های خوراکی  با کف دست به دهان ریختن خوراکی، دانه»معنای به vācapondanشود و  می

 تنهایی کاربرد ندارد.به capondanاست. فعل سادۀ  «و یا داروهای گیاهی پودرشده

1. Ɂaye delet dard mikone ye cami zenyun vācapun «   کنـد،   اگـر دلـت درد مـی

 «کمی زنیان بخور

دبانـه( اسـت   ؤ )لفـظ غیـرم   «خـوردن »معنـای  بـه  caponnanبختیـاری واژۀ    در گویش

غـذایی یـا    ۀخـوردن مـاد  »معنـای  بـه  vācapniδan(. در گویش دوانی 145: 2132)سرلک، 

ای، امـروزه   (. در خواجه016: 2132رود )سلامی،  به کار می« داروی پودرشده به کمک آب

هـای گذشـته    آید؛ شاید در زمان می -vāند رواج ندارد و فقط با پیشو capondanفعل سادۀ 

منظـور  این فعل در این گویش کاربرد داشته ولی اکنون مهجور مانده است. این پیشـوند بـه  

کـه   vācapondanدر عمل « فشار»سازی معنای فعل به کار رفته و مفهوم  تقویت و برجسته

ان اسـت، را  دهنده با کف دسـت بـه یکبـاره و محکـم ریخـتن پـودر مـدنظر در ده ـ        نشان

 رساند. می

1 .vācapidan: 

-پرد و فـرد بـه سـرفه    رود که غذا به گلو می ای این فعل زمانی به کار می در گویش خواجه

 افتد. کردن می

*kap-   زدن؛ چسبیدن کشیدن، خراشیدن، چنگدادن، نفسقورت»هندواروپایی پیشین؛

                                                      
8 Cheunge 
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 .(Pokorny, 1959: 527) «به

 2. ko:ce mikone, berenǰu Ɂazeš vācappi«کند، برنج پریده در گلویش سرفه می» 

-که در فارسی نو و در لفظ عامیانـه   capidanنکتۀ قابل توجه این است که فعل سادۀ 

عنـوان  تنهایی کاربرد ندارد و فقط زمانی که بخواهند بـه شود، به استفاده می« خوابیدن»عنای 

کپـه  »در اصـطلاح   cape nādanفعـل  یک فرد کننـد،  « خوابیدن»توهین یا تمسخر اشاره به 

 برند. )فلانی خوابیده( را به کار می« مرگشو گذاشته

3. Ɂādamu capey marɈeše nāde «مرد خوابیده است» 

را نیـز  « و خراشیدن زدنضربهدادن، قورت»همچنان که ذکر شد، ریشۀ این فعل مفهوم 

کنـد، ایـن    در گلو، فرد سرفه می که بر اثر پریدن غذاای زمانی در بر دارد. در گویش خواجه

سـازی مفهـوم    منظور تقویـت و برجسـته  در این فعل نیز به -vāرود. پیشوند  فعل به کار می

 در بر دارد، به کار رفته است.« و سرفه کردنپریدن غذا در گلو »که عمل « فشار و ضربه»

1- vācerdan «بازکردن، گشودن«: واکِردن 

معنای گشادن، بازکردن  wišādanدر فارسی میانه فعل  باز کردن )فارسی نو(: گشودن.

 bāz(. در ایـن زبـان، واژه   264: 2131و آزادکردن داشته است )مکنزی، ترجمه میرفخرایی، 

 (.52بوده است )همان: « شاهین»معنای به

*kr-ta, *kar-ta  ایرانی باستان   kard, kird ←فارسی میانه  

kar شـدۀ ریشـۀ    : صورت ضـعیفkar « (. 51: 2171اسـت )ابوالقاسـمی،   « دنکـر-ta :

پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعـولی گذشـته   

 (.10ساخته است )همان:  می

است. در این گویش « دنوبازکردن و گش»معنای به« واکِردن»ای فعل  در گویش خواجه
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 [v]شـدگی بـه واج    طی فرایند سایشـی  /b/در زبان فارسی است. واج « باز»معادل  vāواژۀ 

شود، بلکه صفت بـوده و   پیشوند محسوب نمی vācerdanدر  vāتبدیل شده است. بنابراین 

 پیشوندی نیست. vācerdanدارد. فعل « باز»معنای 

4. darue vāko       «در را باز کن» 

1- vādāštan «کردن، وادارکردنمجبورکردن، تحریک«: واداشتن 

: 2133مصدر متعدی( )فارسی نو(: مجبور کردن، تحریـک کـردن )مشـیری،    )واداشتن 

2211.) 

vādāštan :)2131شـدن )مکنـزی،   کـردن از، مـانع  بازداشتن، جلوگیری )فارسی میانه :

19.) 

شده ریشـۀ   : صورت ضعیفdrایرانی باستان،  dr-ta*آمد از  می dirdباید  dāštجای به

dar «است. « داشتنdāšt به قیاس با kār ،kāšt وجود آمده است.به 

*dār-a  ایرانی باستان ← dār دار )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

dār صورت بالانده ریشۀ :dar «(. 51: 2171است )ابوالقاسـمی،  « داشتن-ta  پسـوندی :

سـاخته   که از ریشه لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته مـی 

 (. 10رفته است )همان:  : برای ساختن ماده از ریشه به کار میa-(. 10است )همان: 

رود.  کردن به کـار مـی  معنای مجبورکردن و تحریکبه vādāštanای  در گویش خواجه

 تنهایی کاربرد دارد.به dāštanدر این گویش فعل سادۀ 

5. xot vādāštiš Ɂi kārue bokone «خودت مجبورش کردی این کار را بکند» 

6. mo ye kākāy dāštom ce do sale morde « من یک برادر داشتم که دو سال است

 «که مرده



 vā... | 235-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

« بر )در( کاری )چیزی( داشتن»در ترکیب « داشتن»، برای فعل 0، ج فرهنگ سخن

 را آورده است.« دارکردن به آنابرانگیختن و و»)قدیم( معنای 

سازی  را برجسته« کاریه دار کردن بابرانگیختن و و»معنای   vādāštanدر  -vāپیشوند 

 کرده است.

2- vāɈaštan «برگشتن«: واگشتن 

 (1)فرهنگ معین، ج « رجعت»، «بازگشت»واگشت )مصدر مرخم( )=واگشتن( )فارسی نو(: 

abāz waštan ō  ،(.19: 2131)فارسی میانه(: بازگشتن به... )مکنزی 

-ور زدن، معکوسد» 1معین، ج فرهنگ در  «گشتن»ازجمله معانی ذکرشده برای فعل 

 است. «گشتن

*wars-ta  ایرانی باستان←   wašt شد ← فارسی میانه 

*wart-a ایرانی باستان ← ward  گرد← فارسی میانه 

wars صورت اصلی آن :wart «است. « گشتن/t/  پیش از/t/  به[s]    تبدیل شـده اسـت

گذشـته و از ریشـۀ   : پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فـاعلی  ta-(. 70: 2171)ابوالقاسمی، 

: برای ساختن مـاده از ریشـه   a-(. 10ساخته است )همان:  متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.10رفته است )همان:  به کار می

 abāzدر فارسی نو اسـت. پیشـوند   « برگشتن»معادل  vāɈaštan  ای، در گویش خواجه

آغـازی و   /a/ در این گویش تبدیل شـده اسـت )بـا حـذف واج     vāصورت فارسی میانه به

 (.[v]به  /b/شدگی  سایشی
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 7. bowāt Ɂa Ɂutā vāɈašte?«پدرت از سر زمین کشاورزی برگشته؟» 

در ایــن فعــل، مفهــوم  -vāکــاربرد دارد. پیشــوند  Ɉaštanای، فعــل ســادۀ  در خواجــه

یعنـی   Ɉaštanبه کار رفته است و یکی از معناهـای فعـل بسـیط    « برعکس، به سوی عقب»

 را برجسته و آن را تقویت کرده است.« ساختنسدورزدن و معکو»

2- vāɈardondan «وارونه -1برگرداندن،  -1کردن، زیرورو -1«: واگردُندن-

 کردن

 فرهنـگ کـردن ) کردن، دوبـاره حسـاب  گرداندن، زیروروواگردان )اسم مصدر(: دوباره

 عمید(

چرخانـدن،  »، 1معـین، ج   فرهنـگ در  «گردانـدن »ازجمله معانی ذکر شده برای فعـل  

 است. «ساختنکردن، واژگونمعکوس

*wars-ta  ایرانی باستان ←  wašt شد ← فارسی میانه 

*wart-a ایرانی باستان ← ward  گرد ← فارسی میانه 

wars صورت اصلی آن :wart «است. « گشتن/t/  پیش از/t/  به[s]    تبدیل شـده اسـت

لازم، صفت فـاعلی گذشـته و از ریشـۀ    : پسوندی که از ریشۀ ta-(. 70: 2171)ابوالقاسمی، 

: برای ساختن مـاده از ریشـه   a-(. 10ساخته است )همان:  متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.10رفته است )همان:  به کار می

 سه کاربرد دارد: vāɈardondanای  در گویش خواجه

 کردن لباسوروالف. پشت

8. lavāset vārriye. vāɈarduneš «وارونه پوشـیدی(. زیـر و رو    لباست وارونه است(



 vā... | 237-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

 «کن )درست بپوش(

 ب. برگرداندن، برگشتن

 9. bačow dare mire. vāɈarduneš«رود. برش گردان پسره دارد می» 

 کردنج. وارونه

10. kāssow xise. vāɈarduneš«اش کن کاسه خیس است. وارونه » 

را « برگرداندنساختن؛ واژگون»معنای « گرداندن»(، زیر مدخل 373: 2133مشیری )

 ذکر کرده است.

به کار رفته است و یکی از « سوی عقببرعکس، ب»در این فعل، مفهوم  -vāپیشوند 

را برجسته و آن را « ساختنبرعکس و واژگون»یعنی  Ɉardondanمعناهای فعل بسیط 

 تقویت کرده است.

2- vāɈeroftan واگِرُفتن: گرفتن بیماری از کسی؛ ترک عادت دادن 

 -1)گفتگو( گرفتن بیماری از کسی؛ گرفتن  -2ن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: واگرفت

)گفتگو( عادت امری را از سر کسی انـداختن، تـرک    -1گرفتن )گفتگو( رهاکردن و دوباره

)قـدیم(   -6)قدیم( جداکردن؛ دورکردن  -5کردن کردن؛ امتناع)قدیم( دریغ -0عادت دادن 

 (. 3262: فرهنگ سخنکردن )گرفتن؛ بازداشت

*grf-ta  ایرانی باستان ← grift  گرفت )فارسی نو( ← فارسی میانه 

grf صورت اصلی آن :grb «است. « گرفتن/b/   پـیش از/t/   بـه[f]     تبـدیل شـده اسـت

: پسوندی که از ریشه لازم، صفت فـاعلی گذشـته و از ریشـه    ta-(. 71: 2171)ابوالقاسمی، 
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 (.10ست )همان: ساخته ا متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 زمانی دو کاربرد دارد: vāɈereftanای،  در خواجه

الف. وقتی گویشوران بخواهند دربارۀ گرفتن بیماری از شخص بیمـار بـه فـرد سـالم     

 صحبت کنند.

11. Ɂa ci sarmāxārdeyi vāɈeroftey? «ای؟ از چه کسی سرماخوردگی گرفته» 

 گیرند. ب. زمانی که کودک را از شیر مادر می

12. bačate Ɂa šir vāɈeroftey? «ای؟ پسرت را از شیر گرفته» 

سـد  »و « سـتاندن »، 1معـین، ج   فرهنگدر « گرفتن»ازجمله معانی ذکرشده برای فعل 

کاربرد دارد و در مورد الف مفهـوم   Ɉeroftanای، فعل ساده  است. در گویش خواجه« کردن

در هـر دو مـورد باعـث     -vā دارد و پیشـوند « سـد کـردن  »و در مورد ب مفهـوم  « ستاندن»

فشـار و  »سازی و تقویت معنای فعل شده است. در مورد ب، این پیشوند بر مفهوم  برجسته

 تأکید کرده است.« زور و تحمیل

2- vāǰoštan واجُشتن: پیداکردن 

. یافتن، پیدا کردن؛ 1. برای یافتن چیزی کوشیدن؛ 2.( )فارسی نو(  )مص ǰost-anجُستن 

(. معـادل ایـن واژه در زبـان فارسـی میانـه      1213، )فرهنگ سخنکردن . خواستن، طلب 1

ayāftan  وwindādan «(115: 2131بوده است )مکنزی، « یافتن 

*yus-ta  جسُت )فارسی نو(  ← ایرانی باستان 

yus صورت اصلی آن :yud     شـده   اسـت کـه صـورت ضـعیفyaud   معنـی  اسـت بـه

: پسـوندی  ta-(. 07: 2171شده است )ابوالقاسمی، تبدیل  [s]به  /t/پیش از  /d/«. نبردکردن»



 vā... | 239-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

سـاخته   که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته مـی 

 (.10است )همان: 

در زبان فارسـی نـو اسـت. در ایـن     « پیداکردن»معادل  vāǰoštanای  در گویش خواجه

کـاربرد دارد. فعـل    -vāا بـا پیشـوند   کاربرد ندارد و این فعل تنه ـ ǰoštanگویش، فعل ساده 

 است. vāydanرود،  دیگری که به همین معنا به کار می

13. xoš vāǰošteš «خودش آن را پیدا کرد»  

منظور تقویت معنا و عملی که فعل در بر دارد، به کار رفتـه  در این فعل به -vāپیشوند 

 است.

 

2- vākālāčidan «سخت مانند استخوان: جویدن چیزهای سفت و «واکالاچیدن 

خاییدن و جاییدن چیزهایی که در زیر دندان صدا کند مانند نان : čidankolu لوچیدنکُ

 دهخدا( نامۀ لغتت )خشک و نبا

: )قدیم( خوردنی ترد که زیر دندان صدا کند، عمـل خاییـدن و جویـدن    čkoluکُلوچ 

 معین( فرهنگچیزهایی که صدا کند )

وت( )گفتگـو( )زبـان فارسـی(: صـدایی کـه از      )اسـم ص ـ  koruč koručکروچ کروچ 

 شود.  جویدن چیزهای خشک و سفت ایجاد می

*kars-   تقلاکردن»؛ «خراشیدن» هندواروپایی » (Pokorny: 1959, 532) 

ای برای جویدن قند در حالت شوخی یا تمسـخر و تـوهین از فعـل     در گویش خواجه

korčondan شود. استفاده می« )کُرچُندن  

14. Ɂiqe qand nakorčun «اینقدر قند نخور»   



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 294

برای جویدن « -وا»وجود ندارد و تنها با پیشوند « کلوچیدن»در این گویش فعل سادۀ 

 استخوان کاربرد دارد.

15. dare sacal vāmikālāče «(خورد جود )می دارد استخوان می» 

را که « فشار» منظور تقویت معنای فعل به کار رفته و مفهومدر این فعل به -vāپیشوند 

« خراشیدن و جویدن خوراکی سفت و سخت با دنـدان »دهندۀ  که نشان vākālāčidanعمل 

 رساند. است، را می

 

1.- vākorxidan  :طور کاملآب به تبخیرشدن»واکُرخیدن» 

: 2133شـدن؛ فرارکـردن )مشـیری،    سـرعت دور : )مصدر لازم( )فارسی نو( بهگریختن

کـاربرد داشـته اسـت    « گـریختن »معنـای  ن فارسـی میانـه بـه   در زبا wirēxtan(. فعل 6261

 (.259: 2131)مکنزی، 

*wi-raix-ta  ایرانی باستانwirēxt← ←   gorixt  فارسی نو 

raix صورت اصلی آن :raik  است که/k/  پیش از/t/  به[x]    تبدیل شده اسـت. ریشـه

raik از ریشه « ریختن»است. « کردنترک»معنی بهraik  (. 71: 2171)ابوالقاسمی، آمده است

-ta      پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشـته و از ریشـۀ متعـدی، صـفت مفعـولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

فقط یک کاربرد دارد و آن هم در رابطه با آبی کـه   vākorxidanای،  در گویش خواجه

 در ظرف باقی نمانده است: طور کامل تبخیر شده و دیگر آبیدر حال جوشیدن بوده و به

16. Ɂow cetru hamaš vākorxide. de Ɂow tiš ni «  آب کتری کاملا تبخیر شـده. در

 «آن دیگر آب نیست



 vā... | 292-پیشوند فعلی بررسی کارکرد 

 

نیـز رواج   gorixtanدر این گویش کاربرد ندارد و همچنین واژۀ  korxidanفعل سادۀ 

 رود. به کار می «فرارکردن و دررفتن»در مفهوم « دویدن»معنای به ǰicidanندارد و فعل 

را در بر دارد و پیشوند « گرفتنجداشدن، دورشدن، فاصله»مفهوم « گریختن»فعل سادۀ 

vā-  درvārtidan بـه   «و دورشـدن جداشدن »سازی همین مفهوم  منظور تقویت و برجستهبه

 کار رفته است.

11- vālisidan «لیسیدن«والیسیدن : 

زدن؛ خوردن چیزی از طریق مالیـدن  لیس)مصدر متعدی( )فارسی نو(  lisidaلیسیدن :

 (.915، 2133زبان به آن چیز )مشیری، 

*riš-ta  لشت ← ایرانی باستان, *raiz-a  لیس )فارسی نو(  ← ایرانی باستان 

riš صورت اصلی آن :*riz  شـدۀ   است که صورت ضـعیف*raiz  لیسـیدن »معنـی  بـه »

: پسوندی که ta-(. 76: 2171بوالقاسمی، تبدیل شده است. )ا [š]به  /t/پیش از  /z/باشد.  می

سـاخته   از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت مفعـولی گذشـته مـی    

 (.10رفته است )همان:  : برای ساختن ماده از ریشه به کار میa-(. 10است )همان: 

کسـانی  معنای ی« والیسیدن»کاربرد دارد و با « لیسیدن»ای، فعل سادۀ  در گویش خواجه

 دارد.

17. ta: kāsow hanu Ɂāš monde, vāliseš «  ،در ته کاسه هنوز آش باقی مانده اسـت

 «    آن را لیس بزن

تغییری ایجاد نکـرده اسـت و   « لیسیدن»در معنی فعل سادۀ  vālisidanدر  -vāپیشوند 

 صورت ساده و پیشوندی فعل دارای معنای یکسانند و برای تقویت معنا و مفهوم فعـل بـه  

 کار رفته است.
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11- vālowndan «کردن کودک ناآرام یا گریان: آرام«والُوُوندن 

*ward  )رشدکردن»ایرانی باستان )صورت ضعیف» ← *wārd  ایرانی باستان )صورت

  فارسی میانه  wāl* ← بالانده(

، فرهنگ سـخن )مصدر لازم( )قدیم(: بالیدن ) ]بالیدن[(. والیدن 1: 2171)ابوالقاسمی، 

3263.) 

. مغرورشـدن،  1. نمـوکردن، رشـد و نمـا کـردن؛     2بالیدن )مصدر لازم( )فارسی نـو(:  

 (.214: 2133افتخارکردن )مشیری، 

wālīdan (.251: 2131کردن )مکنزی، )فارسی میانه(: بالیدن؛ افزودن؛ پیشرفت 

Wāl  فارسی میانه ←  vāl ای  گویش خواجه 

Vāl  ریشه + on پسوند سببی + d ساز گذشته + an مصدرساز 

18. bačow xeili miɈerbe, vālowneš «کند، آرامش کن بچه )پسر( خیلی گریه می» 

vā          ،در این فعـل، پیشـوند نیسـت و جـزو ریشـۀ فعـل اسـت. بنـابراینvālowndan 

(vālowondan) شود. فعل پیشوندی نیست و فعل ساده محسوب می 

11- vāmondan «ماندن، واماندن: عقب«وامُندن 

 ماندن. عقب1شدن، فرسوده شدن؛ . خسته2ازم( )فارسی نو(  : )مصدر لدنوامان

بـودن،  . باقی1کردن؛ کردن، درنگ. توقف2در لازم( )فارسی نو(  )مص mānd-anماندن 

 (. 916: 2133پایدارشدن )مشیری، 

abāz māndan  ،(19: 2131)فارسی میانه(: بازماندن )مکنزی 

*mān-ta  ایرانی باستان ←  mānd ماند )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

فارسی میانه، جانشین دو ریشۀ ایرانـی   māndanو  ]و فارسی نو[فارسی دری « ماندن»
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اسم اسـت و در   dmāna→māna .dmānaو دیگری « صبر کرد» mānاند، یکی  باستان شده

به « کردنسکونت»عنوان ماده جعلی و با معنی شده و در ایرانی باستان به« مان»فارسی دری 

: پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فـاعلی  ta-(. 76: 2171کار برده شده است )ابوالقاسمی، 

 (.10ساخته است )همان:  گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 دو کاربرد دارد:« واماندن»ای فعل  در گویش خواجه

  ش گذشـته اسـت  عنوان تمسخر و توهین برای دختـری کـه از سـن ازدواج ـ   الف. به

 (vāmonde)صفت: 

19. Ɂu doxtreš ce vāmondeye pa:liše «  آن دخترش که هنوز ازدواج نکرده پیشـش

 «است

 کردنماندن، توقفکردن، عقبمعنای درنگب. به

20. si če nimiyey? koǰā vāmondey? «توقـف   ؟ای آیی؟ کجـا مانـده   برای چه نمی(

 «ای( ای، عقب مانده کرده

تنهـایی  در فارسـی نـو( بـه   « مانـدن »)معـادل   mondanن گویش فعل ساده نکته: در ای

 کردن است:داشتن، سکونتکردن، اقامتمعنای توقفکاربرد دارد و به

21. dušne xuney xom mondom «دیشب در خانه خودم ماندم»  

را در این تقویت کرده « بودن، عدم پیشروی، توقف و سکونعقب»مفهوم  -vāپیشوند 

 سازی نموده است. و آن را برجستهاست 

11- vānešondan «کاشتن: بازنشاندن، دوباره«وانِشُندن 

. خـاموش  1. کاشـتن؛  1. به نشستن واداشـتن؛  2در معتدی( )فارسی نو(  : )مصنشاندن

دادن و او را در انحصار خـود درآوردن )مشـیری،   . )عامیانه( زن روسپی را خرجی0کردن؛ 
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2133 :2496.) 

*ni-šas-ta  ایرانی باستان ←  nišast ماند  ← فارسی میانه 

ni ،پیشوند فعلی :šas ریشۀ فعل که صورت اصلی آن :had   .اسـت/h/   پـس از/i/   بـه

[š]  و/d/  پیش از/t/  به[s]  .تبدیل شده استhad  در معنی لازمی وhād   در معنـی واداری

: پسوندی کـه از  ta-(. 73: 2171نشاستن )فارسی دری( )ابوالقاسمی،  ←به کار رفته است 

سـاخته اسـت    ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی گذشته می

 (.221: 2131است )مکنزی، « نشاندن»معنی به nišāstan(. در فارسی میانه 10)همان: 

تـا   5رود که در بازۀ زمانی بـین   هنگامی به کار می vānešondanای  در گویش خواجه

هـای بـرنج از    وز پس از نشای برنج، کشاورزان در جاهایی که خالی مانده و یا سبزینهر 24

 کارند. اند، دوباره سبزینه می بین رفته

22. sowā mireym si vānešondan «رویم فردا برای دوباره کاشتن سبزینه می» 

-فعل بهدر این  -vāتنهایی کاربرد دارد. پیشوند به nešondanدر این گویش فعل ساده 

 ، به کار رفته است و دلالت بر تکرار کار دارد.«مجدددوباره، »معنای 

12- vāpeleydan  :کردنصاف»واپِلِیدن» 

*par2  عبورکردن (Cheung, 2007: 293) 

خواهنـد   ای فقط یک کاربرد دارد و آن هنگامی است که می این فعل در گویش خواجه

غوره را از صافی که عمدتاَ یک تکـه پارچـۀ نـازک     لیمو و آب شده و یا آبدوشیدهشیر تازه

منظور جداکردن گرد و خاک یا اجسام ریز دیگـر در  سفیدرنگ است عبور دهند. این کار به

در ایـن   peleydanشود. فعل ساده  غوره و لیمو، انجام می  شیر، یا جداکردن پوست و هستۀ

 گویش کاربرد ندارد.

23. širue tāze vāpeleydam «ام همین الان صاف کرده شیر را» 
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 ،دورکـردن »در این فعل باعث تقویـت معنـای فعـل و تأکیـد بـر مفهـوم        -vāپیشوند 

 شده است.« انداختنجداکردن یا فاصله

12- vāperkidan شدن بند یا ریسمان در واپِرکیدن: بازشدن جای دوخت؛ پاره

 اثر فشار

*perg-  :خردکردن»؛ «زدنضربه» هندواروپایی » (Pokorny: 1959, 819)  

 ای، این فعل دو کاربرد دارد: در گویش خواجه

 : بازکردن یکبارۀ جای دوخت با دست vāperkondanالف. 

 24. Ɂāssinue bad doxtey, vāperkuneš «ای، جای دوخت  آستین لباس را بد دوخته

 «را باز کن

 اثر فشار بر (شدن بند یا کِش )مانند بند یا کِش شلوار: پارهvāpercidanب. 

 25. bantuwuneš vāpercide« بند تنبانش )لباس زنان روستای باوریان( پاره شده 

ای امروزه رواج ندارد و شاید در  در خواجه perkāndanو  percidanفعل سادۀ 

را « ، ضربهفشار»مفهوم  -vāهای گذشته در این گویش کاربرد داشته است. پیشوند  زمان

 رساند. می

12- vāresi cerdan بردن به امریکردن به چیزی برای پیدقت نگاهکرِدن: بهوارسی 

کـردن بـه   دقت نگـاه . به1. جستجوکردن؛ 2کردن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: وارسی

کـردن  کـردن بـه کـاری؛ سرکشـی    . )مصدر لازم( رسیدگی1چیزی برای پی بردن به امری؛ 
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 (.3213: 3، ج فرهنگ سخن)

vāresi cerdan تشکیل شده است: ءندی نیست بلکه از دو جزفعل پیشو 

vāresi  حاصل مصدر: vā- + resi            باز + رسـیدن    ; b. cerdan                     

  کردن

26. mo cifue xom vāresi cerdom, hiči tiš navi   ،من کیف را خودم بررسی کـردم

 «چیزی داخل آن نبود

 

12- vāreydan ازشدنوارِیدن: رهاشدن، ب 

(. در 2210: 2133: )مصدر لازم( )فارسـی نـو( رسـتن؛ رهاشـدن )مشـیری،      وارهیدن

شناسـی ایـن فعـل     (. ریشه219: 2131کاربرد داشته است )مکنزی، rastanفارسی میانه واژۀ 

 (:56-55: 2171به قرار زیر است )ابوالقاسمی، 

*raz گریختن» ایرانی باستان» ← *rad-ta  فارسی باستان ←  rast   فارسـی میانـه ←  

 «فارسی نو»رَست 

*raz گریختن» ایرانی باستان» ←  *rad-a فارسی باستان ←  rah  رَه   ← فارسی میانـه

 «فارسی نو»

-ta پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی :

رفتـه اسـت    ار مـی : برای ساختن ماده از ریشه به ک ـa-(. 10ساخته است )همان:  گذشته می

 (.10)همان: 

 رود: به کار می« ، بازشدنافتادن، رهاشدنراه»معنای به vāreydanای،  در گویش خواجه

27. damāɣeš vāreyd Ɂa xin «اش خون راه افتاد )خون دماغ شد( از بینی» 

28. bantuwuneš vāreyde «بند تنبانش باز شده» 
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 -vāاربرد ندارد و فقط همراه بـا پیشـوند   ک« رهیدن» reydanدر این گویش، فعل سادۀ 

های گذشته، صورت سادۀ فعل کاربرد داشته و اکنون مهجـور   رود. شاید در زمان  به کار می

در  -vāاسـت و پیشـوند   « جداشـدن و دورشـدن  »دارای مفهـوم  « رهیدن»مانده است. فعل 

vāreydan  ن تأکیـد کـرده  سـازی و بـر آ   تقویت و برجستهرا « جداکردن و رهاشدن»مفهوم 

 است.

12- vāroftan وارُفتن: جاروکردن 

rōb- فارسی نـو، از ریشـه   « روفتن»(، 212: 2131)مکنزی، « جاروکردن»: فارسی میانه

در  /p/واک  . واج انسـدادی بـی  (Cheung, 2007: 320)« جـاروکردن » raup*ایرانی باستان 

طی فرایند  /b/ای،  گویش خواجهتبدیل شده و در  [b]دار  فارسی میانه به واج انسدادی واک

 تبدیل شده است. [f]رفتگی به  شدگی و واک سایشی

رود و پیشـوند   به کار می« جاروکردن»معنای ای به در گویش خواجه roftanفعل سادۀ 

vā- کند: تغییری در معنای فعل ساده ایجاد نمی 

 29. howšowe vāruf«حیاط را جارو کن» 

30. xunowe rofte «جارو کرده است اتاق را» 

را بـه فعـل داده اسـت و آن را    « کردن، دورکردنجدا»مفهوم  vārtidanدر  -vāپیشوند 

 تقویت کرده است.

1.- vārtidan  وارتیدن: ریختن 

*raix-ta  ایرانی باستان←  rēxt  فارسی میانه 

raix صورت اصلی آن :raik  است که/k/  پیش از/t/  به[x]    تبدیل شده اسـت. ریشـه
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raik از ریشه « ریختن»است. « کردنترک»معنی بهraik  ،(. 71: 2171آمده است )ابوالقاسمی

-ta      پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشـته و از ریشـۀ متعـدی، صـفت مفعـولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

vārtidan یـزش  ر»، «کـردن مـو  شانه»رود که بخواهند از  ای وقتی به کار می در خواجه

 صحبت کنند. « چیدن میوه از درخت»و « موی سر

 31. mi:te vārtun«مویت را شانه کن » 

 32. hammey mi:š vārtide«همه موهایش ریخته» 

 33. Ɉerdunaltune vārtondeyn? «ای؟ گردوهایتان را چیده» 

 Ɂowدر ترکیـب بـا    ritunدر این گویش کـاربرد نـدارد ولـی واژۀ     retidanفعل سادۀ 

-ورود که بخواهند از کندن پر یا موی کله سازد و زمانی به کار می را می Ɂow ritun؛ «آب»

 شده با کمک آب جوش صحبت کنند. پاچۀ حیوان ذبح

 vārtidanدر  -vāاسـت و پیشـوند   « جداشدن و دورشدن»دارای مفهوم « یختنر»فعل 

 است. د کردهسازی و بر آن تأکی تقویت و برجستهرا « جداکردن و رهاشدن»مفهوم 

11- vāšodan :خوردن، برخوردکردن چیزی بره کسری یرا چیرزی     زمین واشدن

 دیگر

*šu-ta  ایرانی باستان ←  šud شد  ← فارسی میانه 

šuشــدۀ ریشــۀ  : صــورت ضــعیفšaw «(. 61: 2171اســت )ابوالقاســمی، « رفــتن-ta :

عـولی گذشـته   پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مف

 (.10ساخته است )همان:  می

فقط  -vāدر فارسی نو( رواج دارد ولی با پیشوند « شدن»)معادل  šodanای،  در خواجه
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 یک کاربرد دارد:

34. hāvāset bāše vānašey Ɉel «حواست باشد زمین نخوری» 

35. ye či vāšo qade daru «چیزی به در برخورد کرد» 

 را داده است.« کردنبرخوردکردن، اصابت»جدید  معنای šodanبه  -vāپیشوند 

11- vaspārdan دادن چیزی به چیزی دیگروَسپاردن: تکیه 

 واسپاری )فارسی نو(: تفویض، واگذاری

 -1کـردن؛  پایمـال  -1کـردن؛ نوردیـدن؛   طـی  -2سپردن )مصدر متعدی( )فارسی نو(: 

ــی دادن؛    ــه کس ــزی را ب ــفارش -0چی ــیری،  س ــردن )مش  ,abespārdan(.575: 2133ک

abespurdan  (. ازجمله معانی ذکر14: 2131)مکنزی، )فارسی میانه(: سپردن، واگذارکردن-

چیـزی را بـه دیگـری دادن تـا از آن     »، 2معـین، ج   فرهنـگ در « سـپردن »شده برای فعـل  

 است.« نگهداری کند

*abi-spr-ta  ایرانی باستان ←  abispurd سپرد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

abi ،پیشوند فعلی :sprشدۀ ریشۀ  : صورت ضعیفspar« است )ابوالقاسمی، « رهاکردن

2171 :59 .)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

ش آیـد. در ایـن گـوی    می -vaصورت در این فعل به -vāای، پیشوند  در گویش خواجه

vaspārdan رود که بخواهند یک شیء را به شـیء دیگـر یـا مکـانی تکیـه       زمانی به کار می

 ای رواج دارد. در فارسی نو( در خواجه« سپردن»)معادل  sepārdanدهند. فعل سادۀ 

36. digue vaspār Ɂa divār tā Ɂoweš bere « دیگ را به دیوار تکیه بده تا آب

 «درونش بریزد )خشک شود(
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37. Ɂi kārue bespāreš Ɂa xodom «این کار را به خودم بسپر» 

گونه که گفته شد، یکـی از   در این بافت دارد. همان« سمت عقببه»معنی  -vāپیشوند 

تـوان   بنابراین میاست. « داشتن آنمنظور نگهچیزی به کسی بهدادن »« ردنپس»معناهای فعل 

ای  گونـه جسم به سمت عقب بـه دن تکیه دا»در این گویش،  vaspārdanگفت که منظور از 

که به جسمی دیگر یا مکانی مانند دیوار در تماس باشد تـا آن جسـم یـا دیـوار آن را نگـه      

 است. ،«دارد

11- vāxārdan واخاردن: خوردن یا سرکشیدن غذای آبکی با ظرف 

 -1شـدن؛  زده خوردن، واپـس )مجاز( شکست -2واخوردن )مصدر لازم( )فارسی نو( 

 (3212، فرهنگ سخندن یا نوشیدن ))قدیم( خور

*xwar-ta  ایرانی باستان ←  xward خورد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

xwar  وxwardan انـد )ابوالقاسـمی،    هر دو به کار رفته« نوشیدن»و « خوردن»معنی به

2171 :51 .)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته میمفعولی 

ای این فعل فقط در مورد سرکشیدن غذاهای آبکـی ماننـد سـوپ و     در گویش خواجه

تنهـایی  به xārdanرود. فعل ساده  شده )بدون قاشق( به کار میآش با ظرفی که در آن ریخته

 در این گویش کاربرد دارد.

38. duɣbāye ta: kāssowe vāxā « سربکش(آش دوغ ته کاسه را 

در  -vāرفتـه، پیشـوند    هم به کـار مـی  « نوشیدن»معنای به« خوردن»ازآنجا که در قدیم 

vāxārdan خـوردن  « نوشـیدن »سـازی مفهـوم    منظـور تقویـت و برجسـته   ای به در خواجه(

 خوراکی آبکی( به کار رفته است.
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11- vaydan, vāyidan پیداکردن»: ، واییدنوایدن» 

*dī-ta ایرانی باستان ← dīd (.50: 2171)ابوالقاسمی،  دید )فارسی نو( ←فارسی میانه 

-ta پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صفت مفعولی :

 (.10ساخته است )همان:  گذشته می

vādidan → vāyidan → vāydan 

/d/ → [y] / V-V 

تبـدیل   [y]بـه واج  « شـدگی  ناسـوده »در بافت بین دو واکه تحت تأثیر فرایند  /d/واج 

تنهـایی  ای بـه  در فارسی نو( در گویش خواجه« دیدن»)معادل  didanشده است. فعل ساده 

 رود.  کسی یا چیزی به کار می« یافتن»و « پیداکردن»در مفهوم  vāydanکاربرد دارد. فعل 

39. xom diʤine milue vādam «خودم دیروز النگو را پیدا کردم» 

هـای دسـتوری گذشـتۀ سـاده،      این است که این فعل فقط بـرای زمـان  نکتۀ قابل ذکر 

ها از افعال دیگـری   شود و کاربرد دارد و برای بقیۀ زمان گذشتۀ دور و حال کامل صرف می

 شود. استفاده می« پیداکردن»مانند 

40. sowā xot borrow milue peyda ko    «فردا خودت برو النگو را پیدا کن     » 

را بـه فعـل داده و بـر تکـرار عمـل      « دوباره و مجـدد »مفهوم  vāydanدر  -vāپیشوند 

 رساند. را می« دوباره دیدن»دلالت دارد؛ به عبارت دیگر مفهوم 

 

12- vāysidan «شدنمتوقف -1کردن؛ توقف -1ایستادن؛ -1: «وایسیدن 

. )مجـاز(  1. ایسـتادن؛  2..( )گفتگو( )فارسـی نـو(    . ل : )مصvā-Ɂist-ād-anواایستادن  -

در ایــن فعـل، صــورت  « -وا»(. 3223، فرهنــگ سـخن شـدن ) . متوقــف1کـردن؛  جسـارت 

 (.36: 2192است )کلباسی، « بازایستادن»ای  محاوره
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*abi-hištā-ta  ایرانی باستان ←  ēstād ایستاد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

abi- ،پیشوند فعلی :hišta مادۀ مضاعف از ریشۀ :stā ابوالقاسـمی،  « ادنایسـت »معنی به(

2171 :10 ،)-ta  پسوندی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت :

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

در ایـن گـویش   تبدیل شـده اسـت.    [y]فارسی میانه به  /ē/ای، واج  در گویش خواجه

هـای دسـتوری صـرف     ام زمـان در تم ـ vāysādanو فعل  کاربرد ندارد Ɂistādanفعل سادۀ 

)دوم  vāysin)دوم شـخص مفـرد( و    vāysiشود و کاربرد دارد. صورت امر ایـن فعـل    می

 شخص جمع( است.

 41. sa:rā vāysidam, zel biyow« ام، زود بیا بیرون ایستاده» 

منظور تأکید و تقویت معنـا بـه فعـل افـزوده شـده      صرفاَ به vāysidanدر  -vāپیشوند 

 است.

12- vāzadan :شدن، سیرشدنزده دل وازدن 

 -1)گفتگـو( )مجـاز( کنـارزدن، پـس زدن؛      -2وازدن )مصدر متعدی( )فارسـی نـو(   

)مصـدر   -0پیـداکردن؛  )مصـدر لازم( )گفتگـو( )مجـاز( افـت     -1)مجاز( کسرکردن، زدن؛ 

: فرهنگ سـخن کردن ))قدیم( بازداشتن، منصرف -5کردن؛ زده متعدی( )گفتگو( )مجاز( دل

 (19: 2131)مکنزی، « کردن، بازایستادن از...ترک»abāz ēstādan az (. فارسی میانه: 3201

*ǰa-ta  ایرانی باستان ←  zad زد )فارسی نو(  ← فارسی میانه 

ǰaشدۀ ریشۀ  : صورت ضعیفǰan «(. 53: 2171است )ابوالقاسمی، « زدن-ta پسوندی :

سـاخته   دی، صفت مفعولی گذشته مـی که از ریشۀ لازم، صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متع

 (.10است )همان: 
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از خوردن چیزی « سیرشدن»و « شدنزده دل»در مفهوم  vāzadanای  در گویش خواجه

 در این رواج دارد. zadanکاربرد دارد. فعل سادۀ 

42. Ɂiqe šir xā ce vāzad» «زده شد اینقدر شیر خورد که سیر و دل»  

تنهـایی کـاربرد دارد.   در فارسی نـو، بـه  « زدن»معادل  ،zadanای، فعل سادۀ  در خواجه

 کاربرد دارد.« شدنزده دل»معنای به zade šodanدر ترکیب « زده» zadeصفت مفعولی 

 43. de Ɂazeš zade šodam «ام زده شده دیگر از آن دل» 

vā-  درvāzadan زدنپـس »دارد و از مجمـوع فعـل مفهـوم    « سـوی عقـب  بـه »عنایم »

 شود.  دریافت می

12 .vāzegār cerdan دادنوازِگارکِردن: سپردن؛ حوالت 

کردن، بر عهدۀ کسـی انـداختن، واگذاشـتن    حوالت :واگذارکردن )مصدر( )فارسی نو(

 (.  2213: 2133)مشیری، 

: 1معـین، ج   فرهنـگ کردن )گذاردن، گذاشتن )فارسی نو(: رهاکردن، قراردادن، تسلیم

2016) 

کاربرد داشته است  «واگذارکردن»معنای به abespurdan, abespārdanدر فارسی میانه، 

 (14: 2131)مکنزی، 

*wi-tār-ta  ایرانی باستان ←  widārd, widāšt گذارد، گذاشت  ← فارسی میانه 

wi ،پیشوند فعلی :tār    صـورت بالانـدۀ ریشـۀ :tar « اسـت )ابوالقاسـمی،   « عبـورکردن

2171 :72 .)-ta ،صفت فاعلی گذشته و از ریشۀ متعدی، صـفت  : پسوندی که از ریشۀ لازم

 (.10ساخته است )همان:  مفعولی گذشته می

معـادل   vāzegār cerdanکـاربرد نـدارد و   « گـذاردن »ای، فعل سادۀ  در گویش خواجه
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 رود.  به کار می« کردنحوالت»و « رهاکردن»، «سپردن»واژۀ 

44. vāzegāreš kon Ɂa xodā «به خدا واگذارش کن» 

vā-  درvāzegār  ــوم ــویش  « جــداکردن»مفه ــرده اســت. در گ ــت ک ــل تقوی را در فع

بـه   (01)مثـال   شدهاز خود در بافت یاد« و جداکردن رهاکردن»معنای ای این فعل به خواجه

 رود. کار می

 گیری . نتیجه2

منظـور پاسـخ   ای به در گویش خواجه -vāدر این پژوهش به بررسی و تحلیل پیشوند فعلی 

ها نشـان   ش اصلی آن پرداخته شده است. در پاسخ به پرسش نخست، یافتهدادن به دو پرس

( نشـان داده  1؛ این موارد در جـدول ) پیشوند است -vāها،  مورد از داده 10دهند که در  می

محسوب  -vālپیشوند نبوده بلکه جزء ریشۀ فعل  vālowondan ،[vā]در فعل  -vāاند.  شده

اسـت و در  « بـاز و گشـوده  »معنای به -vā، «بازکردن» vācerdanشود. همچنین در افعال  می

vāresi cerdan «باشـند. کارکردهـای    مـی ئی ، پیشوندی نبوده و افعال دو جـز «کردنوارسی

 .مطرح شده است صفحۀ بعددر جدول  -vāپیشوند 
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 ای در گویش خواجه -vā(. کارکردهای پیشوند 1جدول )

  بسیطسازی یکی از معانی فعل  برجسته  

دوباره و 

 مجدد

معنای 

 جدید

برعکس، 

عقب، به 

 سوی عقب

فشار، زور، 

 ضربه

جدا کردن، 

 دور کردن

تقویت 

معنای 

اصلی فعل 

 بسیط

vānešondan vāšodan vāɈardondan vācapondan Vākorxidan vāysidan 
vāydan  vāɈaštan vācapidan vāzegār 

cerdan 

vāǰoštan 

  vāmondan vādāštan Vāpeleydan vāxārdan 

  vaspārdsn Vāšodan Vārtidan vāɈeroftan 

  vāzadan vāɈeroftan Vāroftan vālisidan 

   vākālāčidan Vāreydan  

   vāpercidan   

 

 کتابنامه

 ج(، تهران: سخن. 3) فرهنگ بزرگ سخن(، 2136انوری، حسن )

 ، تهران: ققنوس.های فارسی دری های فعل ماده(، 2171ابوالقاسمی، محسن )

از  فارسـی  زبـان  در پیشـوندی  افعـال  بررسی»(، 2193بهرامی خورشید، سحر و اسما نامداری )

 .55-15: 11 ،7/1ایران،  غرب های گویش و ها زبان مطالعات، «ساخت صرف منظر

(، 2042دوسـتان ) محمدی، علی افخمی؛ غلامحسین کریمـی  عبدی، حوا؛ غلامرضا دین حاج
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های  پژوهش، «در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی/-ba/ فعلی پیشوند تحولات سیر»
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 فارسی منثور آثار در پیشوندی هایفعل»(، 2133خاله، محرم و مهدی دیان ) کیشه رضایتی
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 .  216-247 :2/2،یادب پژوه، «فعل پیشوندی در تالشی»(، 2136رفیعی جیردهی، علی )

زنگانی و تأثیر آن در صـرف   در افعال لای« وا»کارکردهای پیشوند »(، 2190رنجبر، حسن )

، دانشگاه آزاد اسـلامی  ن زمینسرایان ایرا دومین همایش ملی ادب محلی و محلی، «فعل

 واحد یاسوج.

، تهـران: فرهنگسـتان زبـان و    ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(، 2192کلباسی، ایران )

 ادب فارسی.

 ، تهران: آثار.نامۀ گویش بختیاری چهارلنگ واژه(، 2132سرلک، رضا )

 ، تهران: آثار.فرهنگ گویش دوانی(، 2132سلامی، عبدالنبی )

 ، تهران: سروش.فرهنگ زبان فارسی(، 2133مهشید )مشیری، 

در گذشته ساده گیلکی از تکـوین   /bv/ فعلی پیشوند»(، 2192میرهاشمی جورشری، حنان )

 .210-222، 6/14، پژوهی ادب ،«تا تصریف

 ، تهران: راه رشد.فرهنگ فارسی(، 2139عمید، حسن )

 ج(، تهران: اَدنِا.  1) فرهنگ فارسی(، 2132معین، محمد )

 :مهشید میرفخرایی، تهران ۀترجم، فرهنگ کوچک زبان پهلوی(، 2131مکنزی، دیوید نیل )

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات، تاریخ  ،«یریخیِ پیشوندهای فعلی در زبان فارسپیشینۀ تا» ،(2195یدالله ) ،منصوری

https://www.magiran.com/paper/2633030/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-ba-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
https://www.magiran.com/paper/1044659/%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-bv
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The Functions of the Verbal Prefix vā- in Khajei Dialect 

 

Zahra Karimi Bavaryani
*

 

 

Abstract 

 

This research investigates the functions of the verbal prefix vā within the 

Khajei dialect. This particular dialect is spoken in the Khajei village 

situated in the Meimand district of Firozabad city in Fars province. To 

achieve this purpose, a total of 27 complex verbs formed with this prefix 

are introduced and analyzed in order to investigate their functions and 

structural-semantic characteristics. The research methodology is as 

follows: first, the corresponding forms in both modern and middle 

Persian (if any) are presented, followed by the identification of the verb’s 

root in the old Iranian language. The subsequent discussion elucidates the 

significance and roles of the verb, accompanied by an illustrative 

example from the Khajei dialect spoken in Bavarian village.   One of the 

conclusions drawn from the forthcoming research is that three of the 

examined verbs do not function as prefix verbs. Additionally, it has been 

observed that in certain instances, the prefix has altered the meaning of 

an individual verb across various contexts. Another observation reveals 

that the prefix vā- predominantly emphasizes one of the meanings 

associated with the base verb, while in a single instance, it introduces a 

novel meaning to the base verb. Furthermore, in two of the verbs, this 

prefix, which conveys the notion of "again," suggests a repetition of the 

action. 
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